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حافظ
به دام زلف تو دل مبتلای خويشتن است

بکش به غمزه که اينش سزای خويشتن است

تحريف تاريخ با چاشنی 
آجيل مشکل گشا

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

 نمی دانم شما به آجیل مشکل گشا 
اعتقاد داریــد یا نه، امــا اخیراً یک 
اینفلوئنسر نکته ای درباره آن مطرح 
کرده که جای تأمل دارد؛ گفته این آجیل برای حل مشکلات 
جنسی استفاده می شده است. ببینیم منابع معتبر درباره این 
آجیل چه نوشته اند، چراکه فارغ از اعتقاد و باورهای مردم، 

روایت های تاریخ باید به درستی و بدون تحریف باشند.
اولین منبع که با یک ســرچ ســاده می توان به آن دست 
یافت، فرهنگنامه دهخداست که درباره این آجیل نوشته: 
»میوه های خشــک که زنان برای حاجت روا شــدن نذر 
می کنند.« صدری افشار هم در فرهنگ فارسی معاصر همین 
مضمون را آورده اســت. اما کامل ترین و البته جالب ترین 
توضیح را می توان در کتاب باورهــای عامیانه مردم ایران 

دکتر حسن ذوالفقاری یافت.
براســاس این منبع گرانقدر درباره باورهای عامیانه مردم، 
تاریخچــه آجیل مشکل گشــا احتمالا به ایران باســتان 
بازمی گردد. در آن دوران، رســم بود که برای خوشحالی 
فَروهرها، هدایایی تهیه شود. این هدایا، »لرََک« یا »آجیل 
گاهَنبار« نام داشتند و افســانه جالب و مشهوری دارد که 
باز با یک جست وجوی ساده قابل خواندن است. طبق این 
منبع از گذشته، مردم بر این باور بودند که با خوردن آجیل 
مشکل گشا می توانند آرزو کنند و مشکلاتشان برطرف شود. 
این آجیل عمدتا در مراسم زنانه پخش می شد و می گفتند 
که پس از بسته بندی، باید پوست و آشــغال آن را با دقت 
جمع آوری کرد تا چیزی روی زمین نماند و بعد در آب روان 
ریخت. خرید، بسته بندی و شــیوه پخش این آجیل آداب 
خاصی داشــت و گیرنده نیز باید حتما هنگام دریافت آن 

می گفت »خدا گره از کارت باز کند.« 
در منابع مختلف، البته ریزکارکردهایی از این آجیل در باور 
مردم عنوان شده است، از جمله مصون ماندن از چشم زخم 
و چشم بد، جلوگیری از پیشــامدهای ناگوار، گشایش کار 
و وسعت رزق، رواج کسب وکار، بخت گشایی، حاجت های 
مذهبی و... اما در هیچ کدام از این منابع، کارکردی که این 

اینفلوئنسر مطرح کرده، یافت نمی شود.
جالب اینجاست که وقت مطالعه کتاب طهران قدیم جعفر 
شهری، باز هم به این نکته برمی خورم که مردم در گذشته، 
با وجود نبود امکانات امروزی، پر از شور زندگی بودند و برای 
ریزترین کارهای خود آیین و رسوم خاصی داشتند؛ چیزی 
که امروزه به آن »روتین« می گوییم. این رســوم، علاوه بر 
کارکردهــای فرهنگی، نوعی روان درمانــی اجتماعی نیز 
محسوب می شد و بدون نیاز به قانون، نوعی نظم و نظام در 

جامعه ایجاد می کرد.
برای مثال، آجیل فروش در تهران قدیــم، علاوه بر آجیل 
مشکل گشا، اقلام دیگری نیز می فروخت، اما چون این آجیل 
پرمخاطب ترین محصولش بود، باید آداب خاصی را رعایت 
می کرد تا مشتریانش حفظ شوند. فروشنده ای که پاکیزه 
بود و صلاحیت این کار را داشت، با این مشخصات در دکان 
حاضر می شد؛ سر تراشیده و ریشی یک قبضه یا دوقبضه، 
عرقچین و عمامه شیرشکری، قبای بلند و سه چاک، شالی 
به کمر، دستانی حنا بسته، مویی خضاب شده و دستمالی 
روی شانه و لنگی به کمر. اگر فروشنده این آداب را رعایت 
نمی کرد، مشتریانش کم می شد. ازاین رو، آجیل فروش ها از 
تمیزترین کسبه به شمار می آمدند. همچنین پول آجیل باید 

از پاک ترین و حلال ترین درآمدها تأمین می شد.
نکته جالب تر اینکه دکان آجیل فروشی رو به قبله ساخته 
می شد. مشتری، در سکوت آجیل را می خرید و تا خانه ذکر 
می گفت تا حضور قلب داشته باشد. در خانه، در مکانی تمیز 
می نشست و بدون ســخنان بیهوده، آجیل را بسته بندی 
می کرد. این آداب، نوعی تمرین ذهن آگاهی )مدیتیشن( 
محســوب می شــد و به کاهش اســترس، ایجاد تمرکز و 
تقویت حس کنترل بر زندگی کمک می کرد. حال پرسش 
اینجاســت که چرا باید تاریخ و فرهنگ را تحریف کنیم؟ 
اگر امروز این روایت ها یکی یکی تحریف و تخفیف شــوند، 
چه چیزی برای نســل های آینده باقــی خواهد ماند؟ این 
روایت های به ظاهر جزئی، فقط نقل تاریخ نیستند بلکه شیوه 
نگاه مردم به زندگی و تلاش آنهــا برای حفظ معنا در ادوار 
مختلف را بازگو می کنند؛ معنایی که برای تاب آوری در برابر 
مشکلات، همواره مورد نیاز انسان بوده است. و در پایان اینکه 
محتوای آجیل مشکل گشا شامل توت، نخودچی، فندق، 
پسته، نقل، کشمش و بادام است. حتی طب سنتی، با تمام 
حساسیت هایش نسبت به گرمی و سردی خوراکی ها، چنین 
کارکردی را برای این ترکیب قائل نشده است. درضمن اگر 
کسی این آجیل را برای حل مشکلش بخرد، خودش آن را 
مصرف نمی کند و باید آن را میان جمعی تقســیم کند تا 
دیگران برایش دعا کنند. اگر هم گیرنده آجیل باشــد، در 
نهایت، چند دانه مغز نصیبش خواهد شد... !پس چطور شد 

که چنین ادعایی درباره آن مطرح شد؟

نــوروز هــر ســال، تهران لیلا باقری
می ماند و هوای بهاری اش 
و خیابان های خلوتی که تو را به تهرانگردی فرامی خوانند. 
به خصوص در تعطیلات نوروزی خیابان های مرکزی شهر، 
ابتدا از نبودن خودروها و موتورسیکلت ها و عابران، کمی 
تعجب می کنند و آنگاه به روی مــاه تهرانی های مانده از 
سفر و مســافران علاقه مند به پایتخت لبخند می زنند و 
زیبایی های خودشــان را به رخ می کشند. تا خیابان های 
مرکزی شهر از شلوغی های دوباره کلافه نشده اند، بیایید 
روی سنگفرش های خیابان سی تیر، یکی از قدیمی ترین 
و تاریخی ترین خیابان های تهران، قدم بزنیم و از تماشای 

آن لذت ببریم.

تاريخش 

شکل گیری این خیابان، به دوره حکمرانی ناصرالدین شاه  
بازمی گــردد؛ اما آبادانــی اش را به جناب قــوام مربوط 

می دانند. 
او یکی از سیاست زده ترین مردان ایران بود که لااقل 5بار 
نخست وزیر ایران شــد. خانه قوام، عمارتی بزرگ و زیبا 
در خیابان سی تیر بود که حالا ســاختمان موزه آبگینه 
اســت. به دلیل حضور این مرد قدرت طلب، این خیابان، 
آباد و نامش خیابان »قوام« شد. البته پس از شکل گیری 
کنفرانس سران متفقین در تهران در سال 1332، مدتی 
کوتاه این خیابــان را به نام یکی از ســران حاضر در این 
کنفرانس یعنی »استالین«، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، 
گذاشتند. اما یک رویداد تاریخی، نام این خیابان را پس 
از انقلاب اسلامی، به سی تیر تغییر داد؛ قیامی که مردم را 
در سی تیر سال 1331و پس از استعفای مصدق، به جلوی 
خانه احمد قوام کشاند و حکومت، گروهی از معترضان را 

به خاک و خون کشید.

آشتی اديان

کوچه های آشتی کنان را که شــنیده اید؛ کوچه هایی که 
چون باریک اند، رهگذرانش مجبورنــد در کنار هم قدم 
بزنند و البته ناچارند اهل معاشرت و نشست و برخاست 
با هم نیز بشــوند. اما برخی خیابان هــای باریک، محلی 
برای آشــتی ادیان و مذاهب نیز هســتند؛ مثل خیابان 
ســی تیر که اگر در آن سر بچرخانی، مســجد و کلیسا 
می بینی و البته محل عبادت کلیمیان و زردشــتیان. به 
زبان ساده، فلســفه وجودی خیابان سی تیر آن است که 
ایرانیان با فرهنگ ها و ادیان الهــی گوناگون در کنار هم 
 صمیمانه زندگی می کردند و با هم تعامل داشتند. مسجد 
حضرت ابراهیم، کنیسه حییم، کلیسای مریم مقدس و 

نیایشگاه آدریان تهران یکی از این نمونه هاست.

موزه هايش

خیابان سی تیر، از همان آغاز شما را با تکامل واقعی انسان 
آشنا می کند. اگر در همان ابتدای خیابان به راست بروی، 
ســاختمان موزه باشــکوه ملی ایران، تو را به سوی خود 
می خواند؛ موزه ای که بنای آن در سال 1316خورشیدی 
گشایش یافت و بیشــترین یافته های باستان شناسی را 
از دوران پارینه سنگی تا اسلامی در قالب 2 موزه »ایران 
باســتان« و »باستان شناسی و هنر اســلامی ایران« در 
معرض دید همگان قرار داده است. کمی بالاتر هم موزه 

»آبگینه و سفالینه« تهران هم منتظر شماست.

غذای جسم

ابتدای این خیابان، از خیابان امام خمینی آغاز و پس از 
عبور از تقاطع خیابان جمهوری، به خیابان نوفل لوشاتو 
ختم می شود. این خیابان علاوه بر سیراب کردن روح شما 
از فرهنگ و مذهب و تاریخ این سرزمین، به غذای جسم 
هم توجه دارد. رســتوران ها و کافه هایــی قدیمی، طعم 

زندگی را بر جسم شما می نشانند.

 خيابان
 آشتی کنان

 

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ...

 گاوبازی 
پیکاسو در امیرآباد

نمايشگاه موزه هنرهای معاصر از آثار پابلو پيکاسو با تمرکز بر نقاشی های اين هنرمند 
اسپانيايی  از گاوبازی، با استقبال کم نظير علاقه مندان مواجه شده است

موزه هنرهای معاصر تهران بار ديگر با برگزاری نمايشگاهی فاطمه عباسی
چشمگير توانســت توجه عموم مردم را به خود جلب کند. 
نمايشــگاه »تروماکيا« يا »هنر گاوبازی« مجموعه ای از آثار 
پابلو پيکاسو، هنرمند بزرگ قرن بيستم را به نمايش گذاشت. اين رويداد باشکوه نه تنها بازگشتی 
به ميراث هنری پيکاسو بود، بلکه فرصتی برای بازديدکنندگان ايرانی فراهم کرد تا شاهکارهای 
يکی از مهم ترين چهره های هنر جهان را از نزديک مشاهده کنند. نمايشگاه، 60 اثر از پيکاسو را از 
دوره های مختلف کاری او به نمايش گذاشته؛ از دوران آبی غم انگيز گرفته تا شادابی دوران صورتی 
و شکوه هندسی کوبيسم، اما قلب نمايشگاه مجموعه ای ويژه با عنوان »تروماکيا« بود که به گاوبازی 
استعاری و نبرد درونی پيکاسو اشاره دارد. اين مجموعه علاوه بر بازتاب فرهنگ اسپانيايی، به 

بررسی پيام های پيچيده اجتماعی و روانی در آثار اين هنرمند می پردازد. استقبال گسترده  مردم 
از اقشار مختلف و صف های طولانی بازديدکنندگان، بار ديگر نشان داد که هنر چگونه می تواند 
قلب ها را به هم نزديک کند. در ماه های پايانی سال گذشته نيز موزه هنرهای معاصر ايران با برگزاری 
 نمايشگاه هايی توانســت توجه علاقه مندان آثار هنری را جلب کند. مهم ترين آنها نمايشگاه 
»چشم در چشم« بود که در آن بيش از 120 اثر از هنرمندانی نظير فرانسيس بيکن، آنری دو تولوز 
لوترك، پابلو پيکاسو، ونسان ونگوگ، اندی وارهول، آلبرتو جياکومتی، جيمز انسور، ادوارد مونه 
و... به نمايش گذاشته شد و مورد استقبال بسياری قرار گرفت. نمايشگاه »پيکاسو در تهران« تا 31 
ارديبهشت  ماه، همه  روزه جز دوشنبه ها از ساعت 10 تا 19 در موزه هنرهای معاصر تهران ميزبان 

علاقه مندان است.

استقبالبینظیر
اين نمايشگاه با استقبال گسترده ای از 
ســوی مردم مواجه و از همان روزهای 
ابتدايی و به ويــژه در تعطيلات نوروز، 
صف های طولانی برای بازديد از آثار پيکاســو در موزه 
تشکيل شد. علاقه مندان از ساعت های اوليه صبح تا پاسی 
از شــب در انتظار ورود بودند تا بتوانند بيشتر با آثار اين 
هنرمند تأثيرگذار آشنا شوند. استقبال مردم نشان دهنده 
اهميت هنر پيکاسو در ميان اقشار مختلف بود و بار ديگر 
نقش موزه هنرهای معاصر تهران در برگزاری نمايشگاه های 

بين المللی ارزشمند را برجسته کرد.

مکث

مجموعه »تروماکيا« يا »هنر گاوبازی« يکی از آثار ارزشــمند پيکاســو شامل 26 قطعه 

آکواتينت است که در قالب پورتفوليو با 261 نسخه منتشر شده است. »تروماکيا« به گاوبازی 

اشاره دارد؛ ورزشی که به شکلی اســتعاری به مبارزه و نبرد درونی پيکاسو با بحران های 

اجتماعی و سياسی زمانه اشاره می کند. اين بخش شامل طراحی ها و چاپ های خاصی است 

که گاو وحشی و ماتادورها )گاوبازان( را به تصوير می کشد. 

 در نمايشــگاه »پيکاســو در تهران« ۷9 اثر از آثار پابلو پيکاســو، منتخب 9 اثر از آثار 

هنرمندانی ايرانی متأثر از پيکاســو ازجمله بهرام دبيری، بهمن محصص، جليل ضياءپور، 

 
محسن وزيری مقدم، محمدعلی شيوا )کاکو(، گارنيک درهاکوپيان، هانيبال الخاص، پروانه 

اعتمادی و همچنين منتخبی از آثار هنرمندان خارجی هم دوره ای پيکاسو مانند ژرژ براك، 

رابرت دلونه، فرنان لژه و خوان ميرو از آثار گنجينه موزه هنرهای معاصر تهران به  نمايش  درآمده 

است. ويدئوهايی مرتبط با موضوع نمايشگاه و گرافيک موشن نيز به  نمايش  درآمده است.

و »زن گريان 1، 3، 4« پيکاسو از گنجينه موزه هنرهای معاصر تهران نيز در اين نمايشگاه آثار شاخصی همچون »نقاش و مدلش«، »پنجره ای باز به خيابان پنتی يور«، »بابون و بچه اش« 
ارائه شده است.

اين فعاليت ها به ارائه درکی جامع تر از هنر پيکاسو و تأثيرات او بر فرهنگ جهانی کمک کرد.سخنرانی هايی بود که کارشناسان برجسته هنر، تاريخ و جامعه شناسی در آن حضور داشتند. بازديدکنندگان تدارك ديد. اين برنامه ها شامل کارگاه های آموزشی، پنل های تحليلی و علاوه بر نمايش آثار، موزه هنرهای معاصر برنامه های متفاوتی برای عميق تر کردن تجربه 
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